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 بودن لذات حسی رنج بارهرازی در نقادی نظریه فخر

  *محمود صيدی
  **هنگآ محسن پيش

  چكيده

برانگيز و دارای  دت حقيقى انسان از مباحث چالشلذت و رنج و ارتباط آن با سعا مسئله

قدمت طولانى در تاريخ فلسفه است و فيلسوفان بزرگ اخلاق در تبيين حقيقت و نقـش 

لـذات بـه دو قسـم  بندی بـا تقسـيم فخـر رازی .اند بسيار كوشـيدهآنها در سعادت انسانى 

امل دورشدن انسان عقلانى و محسوس، لذات جسمانى را رنج بالذات دانسته و آنها را ع

ی اساسـى هـا چالشدر اين زمينه بـا  فخر رازینظريه . داند مى از كمال و سعادت حقيقى

شـدن  نقض: توان به ايـن مـوارد اشـاره داشـت مى آنهاترين  مواجه است كه از جمله مهم

نبـودن آنهـا،  لذات حسـى و عـدمىبودن  با موارد متعددی از لذات حسى، وجودی نظريه

تكرار لـذات حسـى و بودن  لذيذ ،رعايت حالت اعتدال ريت لذات حسى بهخيبودن  مقيد

  . يعنى تناسب و ملائمت با طبع انسانى ؛غفلت از حقيقت وجودی لذات

  ها هكليدواژ
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  مقدمه

تصـديق ديگـری  لذت و درد از مفاهيم بديهى هستند كه ادراك آنها مسبوق به تصور يا

زيرا نفس انسانى لذات و آلام را در مقـام ذات خـويش  ،)135-134: 3 ، ج1373رازی، ( نيست

ارائـه تعريـف  ،جهـت بـدين. )86: 2002، همـو( كنـد مى ديگری ادراك ۀواسط  بهبدون نياز 

  كـردتـوان آنهـا را تعريـف لفظـى  صـرفاً مـىبلكـه  ،حقيقى از لذت و الم امكـان نـدارد

  .)109: 1381 ،همو(

 ۀمسـئل و شـوند مى لذات به دو قسم عقلانى و جسمانى يا محسوس تقسيم كلى طور به

باشد و  مى برقرار لذت عقلانى و لذت جسمانىميان ای  رابطهاست كه چه نوشتار آن اين 

هـر  ،ستند؟ به بيان ديگـرنيديگر اينكه آيا لذات حسى با سعادت عقلى انسان در تعارض 

  حسى در سعادت انسانى چه نقشى دارند؟ يك از لذات عقلى و 

نـد و كتـلاش  ىه در راه معرفت عقلكن است يسعادت بشر به ا«از ديدگاه افلاطون، 

ذ همـراه آلام و يـن لذايـه اكنيمشروط بر ا ؛ز برخوردار شودين ىذ بدنينار آن از لذاكدر 

  ذتنـار لـكدر  ىسـب معرفـت عقلـك. نباشد و در آن افراط نشده باشـد ىخسارت روح

، ديگر سـوی از. )63-62: 1385مك اينتـاير، ( »ر و سعادت استيسب خكور موجب كمذ  ىبدن

 دانـد مـى ارسطو حد وسط و ملكه اعتـدال را در تحصـيل لـذات حسـى لازم و ضـروری

نيز  )171: 4 ، ج1981، ملاصدرا(و  )190: 2007 ،ابن سينا(فيلسوفان بزرگ اسلامى مانند  1.)91: همان(

   .اند را در اين زمينه پذيرفته نظريه ارسطو

همـاهنگى ميـان لـذات عقلانـى و جسـمانى را در سـعادت  ها نظريـهاز ايـن  كدامهر 

لذات جسمانى در سـعادت و كمـال  فخر رازیولى از ديدگاه  ،دانند مى انسانى ضروری

، رازی( گردنـد مـى و سبب رنج و ناراحتى انسـان اند مذموم بلكه ذاتاً  ،انسانى نقشى ندارند

ی آنهـا هـا شـود و دردهـا و رنج نمـى از امور جسمانى برای انسان لذتى حاصل. )96: 1406

رنج ذاتى لـذات جسـمانى  ،به بيان ديگر ؛)64 :2  ، ج1986، همو( برای انسان بسيار بيشتر است

                                                            
طلبد و نگارنده درصدد پرداختن بـه  های اخلاقى ارسطو و افلاطون پژوهشى مستقل مى های نظريه بررسى تفاوت. 1

  .آنها نيست
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گزيـدن از  در لـذات عقلـى و دوری تنهـاسعادت انسانى  رو، است و از همين و محسوس

   .است جسمانى های لذت

د كـه در كنـ مى اثبـات نظريـه خـويش اقامـه بـرایی متعـددی ها استدلال فخر رازی

  . پردازيم مىپژوهش حاضر به بررسى نقادانه آنها 

  حسى های بودن لذت عدمى

بودن  بودن لـذات حسـى از جهـت عـدمى در اثبات رنج فخر رازیهای  برخى از استدلال

  : شود مى داختهبه بررسى نقادانه آنها پر دامهآنهاست كه در ا

 ،نمونـه بـرای ؛دردها هستند و در حقيقت لذت نيسـتند ۀبرند ميانحسى از  های لذت

يـا لـذت آميـزش جنسـى در  1درد گرسنگى استبردن  ميانلذت غذاخوردن در واقع از 

ی بدن انسـان ها است كه به دليل اجتماع مايع منى در رگ يىدردهابردن  ميانحقيقت از 

 2.رونـد مـى ميـانبا مجامعـت و دفـع مـايع بـدنى، آن دردهـا نيـز از  كهاند  به وجود آمده

كـه  هسـتند دردهای ناشى از گرما يا سـرما زدايندۀی زيبا ها لذت پوشيدن لباسهمچنين 

. )299: 7  ، ج1407رازی، ( ممكن است به دليل نداشتن لباس مناسب عارض بدن انسانى گردد

 ؛باشــد و وجــودی نمــى )198: 17  ، ج1420 ،همــو( درد نيــز امــری عــدمى اســت بردن از ميــان

 زيرا لـذت بـه امـری حقيقـى و واقعـى تعلـق ،گيرد مىدرنتيجه متعلق لذات انسانى قرار ن

  . نه امور عدمى و غيرواقعى ،گيرد مى

گـاهى انسـان بـه دلايلـى ماننـد برخـى  كـه افزايـد فخر رازی در توضيح ايـن نكتـه مى

درد  ،و در ايــن هنگــام كنــدرا از بــدن خــويش دفــع  توانــد ادرار يــا مــدفوع هــا نمى بيماری

از اين درد و ناراحتى دوباره بتواند ادرار يا بول خـويش  پساگر . كند احساس مىشديدی 

كه هرچـه درد نتوانسـتن  ای گونه به ؛، احساس لذت و راحتى زيادی خواهد كردكندرا دفع 

                                                            
بسـيار بيشـتر از  ،شود از گرسنگى شديد حاصل مى پسه برای انسان در خوردن اولين لقمه لذتى ك ،جهت بدين. 1

 ، ج1986رازی، (شـود  هايش كمتـر مى بردن او از لقمه شدن انسان لذت با سير ،های بعدی است و به ترتيب لقمه

2 :64( .  

ن مثال اخلاقى با حدود نصف تعداد اي ،از اين جهت. رازی در مورد مردان صادق است نه زنان اين ديدگاه فخر. 2

  . گردد ها نقض مى افراد انسان
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. ام دفع آنهـا بيشـتر خواهـد بـوددفع ادرار يا مدفوع بيشتر باشد، احساس لذت انسان به هنگ

دردها هسـتند  برندۀ از ميانحسى همگى  های كند كه لذت اين مثال بسيار واضح دلالت مى

  . )96: 1406، همو( رفتن درد است ميانو احساس لذت انسان به هنگام آنها به دليل از 

 ها لـذت گونـه اينلذات حسى موارد نقضى در ميان بودن  نظريه عدمى :نقدبررسى و 

 تـر پيشی زيبای طبيعت مانند كوه، جنگل يا دريا كه ها كسى كه از تماشای صحنه. دارد

 ى خـويش برطـرفيولـى درد يـا رنجـى را از حـس بينـا ،بـرد مى نيز آنها را نديده لذت

دردی را از حس گونه  برد، هيچ مى نشين لذت دل يىيا كسى كه از شنيدن صدا. كند نمى

كـردن بـا مـوم در دسـت  از بـازی كـه كسـىنـين چهم 1.برد نمى ميانخويش از  يىشنوا

قبـل از  برد، چنين لذتى مسبوق به درد در آن عضو حسى نيست و لزوماً  مى خويش لذت

  . ه استكردمانند آهن يا سنگ را لمس ن ىسخت یآن اشيا

همگى در مورد حالت نياز شديد جسمانى انسـان بـه  فخر رازیی ها ديگر اينكه مثال

عدم احساس  ، يعنىولى نسبت به حالت طبيعى و معمولى ،غذا خوردن هستندامری مانند 

 يىاگر در ايـن حالـت غـذا. انسان صادق نيستند كامل لذات حسىِ  ینياز شديد يا استيفا

لذيذ يا نوشيدنى گوارا برای انسان حاضر گردد، از خوردن و نوشيدن آنها لذت خواهـد 

  . برد نمى بيناز ا نيز درد گرسنگى يا تشنگى ر كه حالى در ؛برد

و تحقق  ايجادكردنحسى  های توان گفت كه هدف اصلى انسان در لذت مى بنابراين

تحقـق . )402: 1354ملاصـدرا، ( شـود مى كه از آن به لذت تعبير است يا نيل به حالت خاصى

لازمـه بـالعرض آن در مـورد برخـى  چنـد هر ؛چنين چيزی، بالذات امری وجودی اسـت

ها  رسد يكى ديگر از اشكال مى بدين جهت به نظر ؛باشد مى دردزدودن  ی حسىها لذت

اسـت  در اين اسـتدلال، گرفتارشـدن در مغالطـه ميـان بالـذات بـا بـالعرض فخر رازی بر

  . )729: 1360سبزواری، (

                                                            
را با مواردی نقض  پردازد و آن بودن لذات مى جالب است كه فخر رازی در برخى از آثار به نقادی نظريه عدمى. 1

 تـر پيشكردن به دريا نسبت بـه شخصـى كـه  يا نگاه )257: الف 1411همو، (كردن به صورتى زيبا  نگاه: كند مى

بردن درد  به دليل نداشتن تجربه قبلى، لذت حسى از بين ،در اين موارد. )80: 2، ج 1384همو، (آنرا نديده است 

 آثـارنظريه فخر رازی در اين زمينـه گرفتـار تنـاقض درونـى اسـت و مبـانى او در  ،در هر حال. فقدان آن نيست

  . با يكديگر سازگار نيستندوی مختلف 
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  بودن خواستن لذات حسى رنج

ر فخـاز ديـدگاه . منـوط اسـت آنآوردن  دسـت بهتحصيل لذتى به خواستن و انگيزه هر 

   .به رنج بينجامد لذات حسىشود كه  سبب مىچنين امری  رازی

بيشـتر نيـز يـافتن بـه آن  هر مقدار كه نيازمند به چيزی بيشتر باشد، لـذت دسـت) الف

خواهـد كمتـر دستيابى بدان نيـز باشد، لذت كمتر است و در مقابل، هر چه نياز به چيزی 

نخواهند كـرد  ى بدانتوجههيچ  ،بدهند از طلا را به سگىای  اگر قلاده ،نمونه؛ برای بود

ولى اگـر اسـتخوانى  ،زيراكه نيازی به آن ندارد ،داند نمى را برای خود لذت و داشتن آن

حتـى اگـر انسـان يـا  كه ای گونه ؛ بهرا به او بدهند، از داشتن آن لذت بسياری خواهد برد

ر مقابـل، اگـر قـلاده د. كـردمبارزه خواهد  با آن كس را از او بگيرد حيوانى بخواهد آن

زيـرا نيـاز شـديدی بـه آن  ،از داشتن آن لذت زيادی خواهد بـرد ،طلا را به انسان بدهند

ولـى اگـر  كنـد، مىنيازهای خويش مصرف  رفعو در  فروشد مىرا   آن برای مثال، ؛دارد

نتيجه لذت خواستن چيـزی، بـه در. دهند، احساس لذتى نخواهد كرداستخوانى را به او ب

رنـج و ای  نيازمنـدی خـود گونـه ،ديگر سـوی از. وابسـتگى زيـادی دارد ياز به آنمقدار ن

با نظـر بـه ايـن دو مقدمـه، چيـزی كـه . زيرا با فقدان و نداشتن همراه است ،سختى است

. گـردد مى باشد، خود آن نيز همـراه رنـج و سـختى وابسته به سختى و رنج دستيابى بدان

د ميوه زهرآگينى هستند كه در ظاهر خوردن آن حسى و جسمانى مانن های درنتيجه لذت

  .)97: 1406رازی، ( دشون مى ولى درواقع قاتل انسان است، بخش لذت

داند كه سبب كمـال و  مى ی حقيقىها لذات عقلى را لذت فخر رازی: نقدبررسى و 

ی عقلـى نيـز خواسـتن نفسـانى ها در لـذت. )297: 7  ، ج1407، همـو( گردد مى سعادت انسانى

ی عقلـى ها خواستن لـذت. گردد مى تحصيل آن منظور بهكه سبب حركت نفسانى  هست

ى نيـز هاي چنـين لـذت رو، از ايـن. مانند لذات جسمانى با فقـدان و نداشـتن همـراه اسـت

لذات جسمانى را منجـر  فخر رازیحال آنكه  انجامند؛ مىبايستى به رنج و ناراحتى انسان 

 ،بـا توجـه بـه ايـن نكتـه. دانـد مى ت و كمال انسانىبه رنج و لذات عقلى را مستلزم سعاد

  . است دچار تناقض درونى زمينهدر اين  فخر رازیمبانى 

ديگر اينكه خواستن امر نفسانى است كه با تحقق ذهنى آن، انسـان در مقـام تحصـيل 
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 خواستن نفسانى ملازم با فقـدان خـارجى لـذات حسـى رو، از اين. آيد مى خارجى آن بر

مانند تخيل  ؛گردد مى منجر ين خواسته نفسانى به تحقق لذات خيالى انسانولى چن است،

خواسـتن  اصـولاً ... . يا خوردن غذاهای لذيـذ و  )132: 4  ، ج1981ملاصـدرا، ( پيروزی و انتقام

دسـت تحقق ذهنى و خيالى آن نيز لذت زيـادی بـرای انسـان  ،ديگر بيانيك لذتى يا به 

 در ؛آيـد مـى لـذت بـريـك ن درصـدد تحصـيل خـارجى كه با نظر به آن انسـا دهند مى

مطلـق سـبب  طور بهبود و  مى گونه لذتىخواستن نفسانى يا ذهنى فاقد هراگر كه  صورتى

زيرا هـيچ انسـانى . ،آمد نمى تحقق خارجى آن بر در پىِ گشت، انسان  مى رنج و ناراحتى

  . آيد درصدد تحصيل رنج بالذات كه از هر جهتى برای او رنج باشد بر نمى

) 1(: قابـل فـرض اسـت دسـتهبـا يكـديگر بـه چنـد  در مقايسـه ها انسـان حالات) ب

 شود مى ىی ناقصها انسانموجب رنج و ناراحتى  ،ی ديگرها انسانانسانى از بودن  تر كامل

ببرند يـا  ميانرا از تر  انسان كامل خواهند كوشيدآنها  ،جهت بدين. كه اكثريت نيز هستند

وجودآمدن رنج و ناراحتى بسياری در ميـان  اين امر سبب به. ل گردندكامنيز اينكه خود 

در كمـالات انسـانى  ها انسان اگر )2(؛ دكن مى خواهد گشت و بر لذات آنها غلبه ها انسان

بـا غلبـه بـر ديگـران بـه لـذات بيشـتری  كدام خواهند كوشيدمساوی يكديگر باشند، هر 

نزاع و خصومت پيش خواهد آمـد و لـذات آنهـا  ها انساندر ميان  رو، از اين. دندست ياب

، كنـدديگر اينكه به هنگام منازعه اگر انسـانى بـر ديگـران غلبـه . گردد مى تبديل به رنج

رنـج و انـدوه  ايجـادشـدن سـبب  مغلـوبزيـرا  ،ی ديگر خواهد شدها انسانموجب رنج 

 همـراه بسـياریی هـا زندگى انسانى در هر حالت با درد و رنج بنابراين،. گردد مى درونى

  . )104-103: 1406رازی، (اند  در مقايسه با آنها اندك ها كه لذت ای گونه به ؛است

نسـبت بـه لـذتى ماننـد  ها انسـانگويد كه  مى مثالى با آوردن در اين زمينه فخر رازی

 ثروتمندان مانند پادشاهان كه همواره غـذاهای نيكـو )1(: غذاخوردن بر سه دسته هستند

 اين عمل و حصول عادت، لـذتى از غـذا خـوردنشدن  نها به دليل تكراریخورند؛ اي مى

كسانى كـه در  )3(خورند؛  مى فقيران كه هميشه غذاهای پست و نامرغوب )2(برند؛  نمى

 بهتـرغذاهای با كيفيت  توانند مىولى در موارد اندكى  ،مانند فقيران هستند ها بيشتر زمان

دوم به دليل آروزی غذاهای نيك هميشه در حال رنـج  دسته. )566: 2000، همو(كنند تناول 
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و آروزی داشـتن اند  داشته تر پيشبه دليل ياد لذتى خوردنى كه  سومو دسته اند  و سختى

  .در رنج و ناراحتى هستند ،دوباره آن

ن كمـالات كـرد اين است كه مقايسـه فخر رازیحاصل اين استدلال : نقدبررسى و 

 زيرا در اين هنگام حرص و بخل در نهاد انسـان شـدت ،گردد مى سبب رنج آنها ها انسان

چنـد  يـادآوریدر نقد اين استدلال . آيد مىچيزهای ديگر بر پى دستيابى بهيابد و در  مى

 ،دكن مى اثبات ها انسانحرص و بخل را در بودن  اين استدلال مذموم: نكته ضروری است

به اكتساب امور  پيوستهظر ندارند و او را ی خود انسان نها گاه به داشته اين امور هيچزيرا 

ا يـاز دن یزيـبـه چ] حسـى و دنيـوی های خواسـتن لـذت[ اداريـدن«: كنند تشويق مى ديگر

شريف رضـى، ( »گردد ىش باز ميبه آن به رو ىفتگيو ش  از حرص یه دركجز آن ؛رسد ىنم

، نتيجـه ايـن رو از ايـن. شـود مـى انسان در رنج و سـختى گرفتـار ،جهت بدين. )288: 1388

ی نفسـانى اسـت كـه سـبب رنـج و حتـى ها برخى از خواسـتهبودن  استدلال اثبات مذموم

ی لـذات ها بـودن برخـى از خواسـته درنتيجه اين استدلال رنـج. گردند مى هلاكت انسان

سرايت حكم جزء «مغالطه  ، اين استدلال بهبنابراين. دكن مى نه همه آنها را اثباتو حسى 

  . است دهگرفتار ش» به كل

 رو، از ايـن .نـه نفسـى ،اسـتای  اين اسـتدلال مقايسـه شدكه بيان  گونه همان همچنين

بـا ديگـران، از ادراك وجـود  اوتوان گفت خود يـك انسـان بـدون نظـر بـه مقايسـه  مى

و ادراك حقيقت و كمـال  است زيرا حقيقت يك شىء وجود آن ،برد مى خويش لذت

از قوای نفسانى انسان نيز در ادراكات خـويش  دامكهر  ،جهت بدين. با لذت همراه است

ملاصـدرا، ( دكننـ مى زيرا امور متناسـب بـا ذات و وجـود خـويش را ادراك ،برند مى لذت

سـرايت حكـم قياسـى بـه حكـم  فخر رازیبنابراين مغالطه ديگر اين استدلال . )586: 1363

حسـى بـه هنگـام  بـودن لـذات زيرا پذيرش استدلال او مسـتلزم اثبـات رنـج ،نفسى است

  . بودن همه آنهاست ولى مدعای او اثبات رنج ،مقايسه است

هسـتند كـه ای  گونـه بهجسمانى انواع و اقسام بسـيار متفـاوتى دارنـد و  های لذت )3(

 ،جهـت بـدين ؛گردد مى طلب و خواسته انواع ديگر ايجادن نوعى از آنها سبب كردارضا

ت جسمانى و محسـوس، بـه سـعادت و آرامـش تواند با رسيدن به لذا نمى گاه انسان هيچ
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روی  تواند پيـاده نمى انسانى كه به دليل بيماری يا ضعف جسمانى برای مثال، ؛دست يابد

شـدن  ولـى همـين امـر سـبب آشكار كنـد، تهيه مىكند، مركبى مانند اسب برای خويش 

بـه محـل نيازها و طلب لذات جسمانى ديگری مانند نياز به خادم جهت تيمار اسب، نيـاز 

به دليل غلبه لـذات حسـى و قـوای  ،به بيان ديگر. )107: 1406رازی، ( شود مى ...و داری  نگه

مرتبط با آن در انسان مانند شهوت و حرص، هر چـه انسـانى بـه لـذتى محسـوس دسـت 

گـاه بـه  كه هيچ ای گونه به دارد؛ وا مى ديگر های يابد، حرص شديد او را به تحصيل لذت

  .)73: 1  ، ج1420، همو( رنج و سختى خواهد بود همواره بارسيده و آرامش و سعادت ن

گشـتن انسـان بـه  اين استدلال نيز مانند دليـل قبلـى از جهـت حـريص: نقدبررسى و 

لـذات حسـى و ارضانشـدن نكته اصلى اين دليـل . پردازد مى بودن لذات حسى اثبات رنج

مطلـق خيـر و لذيـذ  طور بـهبايد توجه داشـت كـه لـذات حسـى . هاست انسانطلبى  تنوع

بلكه خيريت آنها از نظر فيلسوفان بـزرگ اخـلاق ماننـد ارسـطو بـه رعايـت حـد  ،نيستند

 ، ج1343ارسـطو، (بستگى دارد  نيازها گونه اين دستيابى بهوسط ميان ميان افراط و تفريط در 

خيـر و  گشـتن و دوری انسـان از حـريص بـهنيازهـا  گونـه اين تأمينزيرا افراط در  ،)38: 2 

بـودن امـری مقيـد بـه حالـت ملائمـت بـا  لـذت ،به بيان ديگر انجامد؛  مى سعادت حقيقى

زيـرا ممكـن اسـت در  ،)591: 1364 ابن سينا،( آن استبودن  طبيعت و فطرت از جهت ملائم

داشـتن بـا طبـع انسـانى  برخى موارد لذتى جسمانى مانند حالت افراط از ويژگى ملائمت

، غفلـت از رعايـت حـد وسـط و فخـر رازیاشكال اين اسـتدلال  ،بنابراين. خارج گردد

  . دانجام مى لذات حسى است كه افراط در آنها به رنج دستيابى بهاعتدال در 

  بودن زمان لذات حسى اندك

بـودن لـذات حسـى نـاظر بـه زمـان  در اثبـات رنـج فخـر رازیهـای  ديگر استدلال بخش

است و درنتيجه زمان رنج آنها بسيار بيشتر اندك  ها گونه لذت زمان اين. است بردن لذت

 . باشد مى و غيرقابل مقايسه
آنهاست و در حالـت بقـا و  ايجاددر حال حدوث و  صرفاً لذات امور جسمانى ) الف

پـذيری از تأثيرادراك ملائـم و  معنای بـهزيرا لذت  ،)97: 1406رازی، ( استمرار لذتى ندارند
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مانند اينكه انسان از  است؛در حالت حدوث  صرفاً  امعن اين. )165: 3  ، ج1373، همو(است  آن

ولى از امور جسمانى ديگـر ماننـد آميـزش جنسـى  ،كند مىداشتن حيات احساس لذت ن

در زمان بقا و استمرار پذيری  تأثيرزيرا انفعال و  ،)428: 2  ، ج1411، همو( برد لذت بسياری مى

يل امتناع تحصيل حاصل ممكن نخواهـد دوباره آن به دل ايجادنيست و با حصول انفعال، 

زيـرا ادراك  ،افتـد مىپذيری، ادراك ملائم نيز اتفاق نتأثيرانفعال و  یبا نظر به انتفا. بود

آيـد و در صـورت نبـود آن، چنـين ادراكـى  در صورت انفعال به وجـود مى صرفاً ملائم 

  .)97: 1406، همو( منتفى است

از حقيقت لـذت  فخر رازیدر تبيين  »پذيریتأثير«رسد قيد  مى به نظر: نقدبررسى و 

كه لذات حسى، احساس و لذات  ای گونه به است؛ زيرا لذت ادراك ملائم ،صحيح نباشد

شـرط لـذات، انفعـال و  ،بنـابراين. )110: 1363ابن سـينا، ( لذت هستند های عقلى، تعقل متعلق

ت و وجـود خـويش مانند اينكه هر موجودی از جملـه انسـان از حيـا ؛نيستپذيری  تأثير

خـارجى منفعـل  یولى در لذت خويش از اشـيا ،)251: 1360ملاصدرا، ( برد مى لذت بسياری

درد و امـر منـافى ترين  دليل احساس لذت حيات نيز اين اسـت كـه كوچـك. گردد مىن

تلاشى در جهـت گونه  و انسان از هيچ دانجام مى لذت، به درد و رنج بسياری برای انسان

قيـد آميز  درنتيجـه افـزودن مغالطـه. كنـد نمىو وجود خويش دريـغ  حيات یحفظ و بقا

بردن  لـذت رو، از ايـن. اسـت شـدهاقامه اين اسـتدلال  سبب ،در تبيين لذت »پذيریتأثير«

  . است از حياتبردن  يد آن لذتؤنيست و بهترين مپذيری  تأثيرمشروط به انفعال و 

گردند، امـوری هسـتند  مى نياكه سبب لذت حسى انسان در د يىحالت قبلى اشيا )ب

ز نمونه گنـدم كـه ا ؛ برایگردند مى آنها منافات دارد و سبب رنج انسانبودن  كه با لذت

. ؛گـردد مى سـيری در انسـان خوردن وآن نان تهيه شده و سبب به وجودآمدن لذت غذا

از ولى قبل از اينكه گندم به گياه تبديل گردد، از آب متعفن و بد بـوی زمـين نوشـيده و 

كه انسـان نـان گنـدم را در دهـان  مىهنگاهمچنين  .سرگين حيوانات استفاده كرده است

ببينند،  را آنآب دهان  مخلوط به ۀخود او يا ديگران لقمكه  صورتى جود، در مى خويش

. كـه از خـوردن آن امتنـاع خواهنـد كـرد ای گونـه به ؛گـردد مى شان سبب رنج و ناراحتى

و رفتن به معـده انسـانى شدن  از جويده پسی نان گندم ها متاين، برخى از قس افزون بر
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حالـت قبلـى در تضـاد و تنـاقض قـرار بودن  گردند كه بـا لـذت مى تبديل به بول و ادرار

مانند گوشت، ميـوه  ،گردند مى اموری كه سبب لذات حسى ديگر ،به همين ميزان. دارند

و سـبب رنـج و ك اند  سوس بسيارامور محبودن  درنتيجه زمان لذت. نيز چنين هستند... و

 ؛)98: 1406رازی، ( كه قابل مقايسـه بـا هـم نيسـتند ای گونه به است؛ ناراحتى آنها بسيار بيشتر

در معـرض  همـوارهكـه  شـوند مى زيرا لذات جسمانى با كيفيت محسوس اجسام حاصل

  . )270: 17 ، ج1420، همو( تغيير و فسادند

جسـمانى صـادق  های تی در مورد برخى از لذفخر رازاين استدلال  :نقدبررسى و 

... كردن به كوه، دشت، جنگـل و  نگاه بردن در ؛ برای مثال، زمان لذتنه همه آنها ،است

 گردد مى اين استدلال با برخى از موارد لذات جسمانى نقض رو، از اين است؛ بسيار زياد

حقيقـت لـذت  هگفتـيم كـديگـر اينكـه . اسـتبودن  كه حالت قبلى و بعـدی آنهـا لذيـذ

 اسـت؛ مقيـد به تناسب بـا ذات انسـانىبردن  لذت رو، از اين. ملائمت با طبع انسانى است

 ندارنـد؛بـرد، چنـين حـالتى  مى از آنها نام فخر رازیولى حالت قبلى و بعدی اموری كه 

  . زيرا با طبع انسانى منافات دارند ،كند مى بلكه مفهوم درد و رنج به آنها صدق

در مقابـل  ،و از داشتن آن لذت ببـرد بداردانسان چيزی را دوست كه  صورتى در )ج

با توجه بـه اينكـه، لـذات حسـى . آن موجب رنج و ناراحتى خواهد گشتدادن  از دست

از . خواهـد بـودبـرد، بسـيار انـدك  مـى زمانى كه انسان از آنهـا لـذت ،دوام و بقا ندارند

 گـردد مى ناراحتى و رنـج انسـانى داشتن لذات حسى و سپس فقدان آنها موجب رو، اين

دادن و مـرگ او  مانند لذت داشتن فرزندی صالح كه با رنج از دست ؛)100-99: 1406، همو(

زمان چنين رنجـى بسـيار بيشـتر از زمـان داشـتن . )270: 17  ، ج1420، همو( قابل مقايسه نيست

پسين لذات حسـى  پيشين وبودن  زيرا با از بين رفتن آنها، زمان معدوم ،لذات حسى است

  .)100-99: 1406، همو( باشد مى و جسمانى بسيار بيشتر

ای دو سويه ميان لذت و درد يا رنـج  كند كه رابطه اين استدلال اثبات مى: نقدبررسى و 

زيرا ممكن است چيزی در صورت ملائمت بـا طبـع انسـانى لـذت و در فـرض  ،وجود دارد

ممكـن اسـت خـوردن  ؛ بـرای مثـال،)123: 4 ، ج1981ملاصـدرا، ( منافرت با آن درد و رنج باشـد

نتيجـه  رو، از ايـن. آور باشـد سالم همراه با لذت و برای مريض رنج غذايى خاص برای انسانِ 
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 ها بودن زمـان برخـى از لـذت همچنـين انـدك. بودن لذات جسمانى نيست اين استدلال رنج

  . شود تبديل نمىبه ضد آنها  زيرا ماهيت و حقيقت اشيا ،گردد آنها به رنج نمى تبديلسبب 

 بلكـه هميشـه بـا رنـج و حسـرت ،ی خالص و محض نيسـتندها لذات حسى، لذت )د

توان گفـت  مى كه هنگام مقايسه ميان لذت امور جسمانى و رنج آنها ای گونه به ؛ندا همراه

توضـيح اينكـه احـوال انسـانى در مـورد  1.كه نسبت ميان اين دو مانند دريا و قطره اسـت

  . )100: 1406رازی، ( شوند مى يا رنج به سه قسمت گذشته، حال و آينده تقسيملذت 

لـذت ) 1(: حالات انسانى نسبت به گذشته در مورد لذت و رنج نيز بر سه قسم هستند

. حالت فقدان و عدم اقتضا نسبت به لذت يـا رنـج) 3( ؛همراه با رنج و سختى )2(؛ بخش

رنج بسياری برای انسان در زمان حاضر و آينده از اين سه حالت موجب درد و  كدامهر 

 ی قبلـى وها ی گذشته يا يـادآوری رنـج و سـختىها زيرا كه فقدان لذت ،خواهد گرديد

بها جهت دستيابى به لـذات، بـه حالـت  دادن فرصت و تضييع عمر گران از دستهمچنين 

  .)101-100: همان( خواهد شد منجر رنج و ناراحتى بسياری برای انسان

زمان از مقولـه كـم متصـل . پايان زمان گذشته و آغاز زمان آينده است ،ان حاضرزم

كه برخى از اجزاء آن در زمان گذشته و برخى در زمان  پذيرد مى و تقسيم نامتناهى است

 است كه زمان انـدك و مقـدار كمـى »آنْ «مقدار زمان حاضر تنها . گردند مى آينده واقع

اهد در زمان حاضر به لذات حسى و جسمانى دست يابد، اگر انسان بخو رو، از اين. است

ديگر زمان يا در گذشـته هسـتند يـا در  یزيرا اجزا ،خواهد بود »آنْ « در صرفاً فرصت او 

 پرسشبا توجه به اين نكته، . آينده و هر دو در زمان حاضر موجود نبوده و معدوم هستند

به لذات حسى و جسمانى دسـت تواند در اين زمان اندك  مى اين است كه چگونه انسان

بلكـه  ،گردنـد مىمنجر ن يابد؟ درنتيجه لذات حسى و جسمانى به سعادت و كمال انسانى

و هميشه بـه درد و  )102-101: همـان( درحقيقت اموری خيالى و اوهامى باطل يا پوچ هستند

                                                            
مانند شخص مريض كه از خوردن برخى  ؛گردد ، حكم لذات يا دردهای جسمانى عكس مىدر برخى از اوقات. 1

). 135: 3 ، ج 1373رازی، (كه خـوردن آنهـا بـرای انسـان سـالم دردنـاك اسـت  درحالى ؛برد از غذاها لذت مى

 ينجامدبولى ممكن است به بيماری قولنج  ،همچنين آميزش جنسى بيشترين لذت را در ميان لذات جسمانى دارد

  ). 269: 17 ، ج 1420همو، (كه درد و رنج آن بسيار بيشتر از لذت آميزش است 
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مـور اسـت كـه از اای  گونـه بهديگر اينكه طبيعت و فطرت انسانى . دانجامن مىرنج انسان 

بلكه قلب و روح او هميشه يا حسرت و رنـج  ،برد مىموجود و حاضر نزد خويش لذت ن

بردن انسان در زمان حاضر  درنتيجه لذت. برد يا به آروزهای آينده نظر دارد مى گذشته را

  .)102: همان( جسمانى و حسى ممتنع است های از لذت

دارای دو بخـش همراهـى بـا حالات انسانى نسبت به لذت يا رنج در زمان آينده نيـز 

بدين لحاظ انسان نسـبت بـه زمـان آينـده همـواره در . لذت يا داشتن رنج و سختى است

زيـرا در  ،)همـان( گردد مى برد كه خود سبب رنج و ناراحتى او مى حالت بيم و اميد به سر

  . او ممكن نيستبردن  به دليل سلب آرامش انسان، لذت ،اين حالت

ملاصـدرا، ( خـارجى در ذهـن انسـان یادراك حصول ماهيت اشيا علم يا :نقدبررسى و 

 )121: 3  ، ج1407 رازی،( يا حصول اضافه و نسبتى با خارج طبق نظريه فخر رازی )263: 1 ، ج1981

كنـد، حقيقـت آنهـا از جهـت  كه انسان امور گذشته را ادراك مى هنگامى رو، از اين. است

طبـق نظريـه . ك در ذهن و قوه خيال محفوظ استلذت يا رنج يا عدم اقتضا نسبت به هر ي

. كنـد با متعلق خارجى خود نسـبت برقـرار مى ها گونه ادراك از اين كدامفخر رازی نيز هر 

زيـرا در ايـن صـورت بـه دليـل  ،، ادراك انسان از امور لذيذ گذشـته، رنـج نيسـتبنابراين

گونـه  حقيقت اين ،براينبنا. آيد نبودن صورت ذهنى با شىء خارجى سفسطه لازم مى مطابق

تعارض آنهـا بـا  مانندبه جهاتى بسا  چهولى  ؛بودن و رنج بالذات نبودن است لذيذ ها ادراك

نيز  جافخر رازی در اين رو، از اين. آور بالعرض باشند كمال و سعادت عقلى برای انسان رنج

  . گردد مرتكب مغالطه بالذات با بالعرض مى

امـور  در مقايسـه بـاتصورات و تخيلات انسـان بودن  آور جبا توجه به اينكه لذيذ يا رن

بخـش بـه رنـج و  صورت علمى از امور لذت ،ی ادراكى استها آينده نيز مطابق صورت

 چنـد هر ؛زيرا انقلاب ذاتيـات محـال اسـت ،گردد مىنيز نآور  شود و رنج مىدرد تبديل ن

  1.گردندآور  ممكن است به دلايلى بالعرض رنج

                                                            
های علمـى نـزد قـوای ادراك انسـان بـه دليـل مجردبـودن، لـذت  يعنى حصول صورت ،های علمى از نظر لذت. 1

 هـای حيثيتها ميـان  گونـه اسـتدلال فخـر رازی در اين). 235: 1383ملاصـدرا، (بيشتری از امور جسمانى دارند 

  . گردد د و گرفتار مغالطه مىكن های علمى خلط مى مختلف صورت
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در زمان بردن  لذت نبودن ممكنگشتن لذات حسى و  در مورد رنج زیفخر راديدگاه 

 و معتقد است دكن مى حاضر، ناشى از اشكال و انتقادی است كه به وجود حركت مطرح

 ، ج1411 ،همـو( نامتناهى حركت و زمان، حصول حركت ممتنع استپذيری  به دليل تقسيم

خروج از  اند، امور زمانى نيستند و دفعىبا توجه به اينكه آغاز حركت و پايان آن . )551: 1

آغـاز  ،با توجـه بـه ايـن مطلـب. است »آنى«حركت يا وصول به آن زمانى نيست و  مبدأ

 »آنْ «يابـد و در  مـى آغاز شده، در زمان استمرار »آنْ «بردن انسان در زمان حاضر از  لذت

  .پذيرد مى پايان

 گشتن تكرار لذات حسى رنج

 ،كند كـه در طـى آن مى بودن لذات حسى اقامه در اثبات رنج استدلالى ديگر فخر رازی

كامل طور بهاگر انسان  انجامد؛ مى به رنج و ناراحتى در مورد آنها ها گونه لذت تكرار اين

تنهـا  امـور نـه گونـه ايند، اسـتفاده مجـدد از كنبه لذات حسى دست يابد و آنها را استيفا 

كـه بـا  گـردد مى گشتن يـا رنـج او نيـز ملول بلكه سبب ،برای انسان لذتى نخواهد داشت

غـذا بخـورد  كاملاً ای  اگر انسان گرسنه برای مثال، ؛بردن در تعارض و تناقض است لذت

يـا . گـردد مى ، سبب رنج و ناراحتى اوكندسپس بخواهد دوباره غذا تناول  ،و سير گردد

سـاخته را مهار و با آميزش جنسى شهوت خويش كرده انسانى كه قوه شهوت بر او غلبه 

 و تكـرار ايـن عمـل سـبب رنـج و تـألم او كنـدتواند آميـزش جنسـى  مىندوباره ، است

نفسـه خيـر نيسـتند و بـه  كه لذات حسى و جسمانى فـى كند اين مطلب دلالت. گردد مى

گردند كه انسان به آنها  مى زمانى سبب لذت صرفاً بلكه  ،گردند مىمنجر ن سعادت انسانى

بـه رنـج و نـاراحتى نفـوس  ها گونه لـذت رفتن نياز، اين ميانصورت ازنيازمند باشد و در 

  .)98: 1406رازی، ( گردند مىمنجر  انسانى

و  كنـد مى روزه تكـرار واقعيت اين است كه انسان لذات حسى را همه :نقدبررسى و 

 هر روزمانند غذاخوردن كه انسان  ؛گردد مى تكرارنكردن آنها موجب رنج و ناراحتى او

نخوردن در طـول يـك روز يـا روزهـای متعـدد سـبب رنـج و غـذا. دكن مى تكرار آن را

نتيجه تكرار و انجام افعال متعدد حسى و جسمانى برای انسان در. گردد مى ناراحتى انسان
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جسمانى در برخى  های گشتن لذت رنج ،جهت بدين. )293: 1418ابن سينا، ( هستند بخش تلذ

جويد، ناشى از افراط در انجام آنهـا و خـروج از  مى ادبه آنها استشه فخر رازیموارد كه 

رعايـت حـد وسـط شـرط اساسـى لـذات حسـى و  كه زيرا بيان گرديد است، حد وسط

  .گردد مى نكردن آن سبب رنج و ناراحتى انسانى و رعايت است جسمانى

  داشتن لذات حسى با سعادت انسانى منافات

بودن لـذات حسـى از جهـت تعـارض  جدر اثبات رن فخر رازیهای  ديگر استدلال بخش

انسـان را از  ها، لـذت گونه اينكه تحصيل  ای گونه به ؛آنها با سعادت و كمال انسانى است

  . دساز مى كمال حقيقى خويش دور

كمال و سعادت انسان در حصول و فعليـت قـوه عقـل و ادراك امـور غيبـى و  )الف

گردد، قوه عقلى او مشغول سمانى لذات حسى و ج یاستفيابه ولى اگر انسان  است، الهى

در ايـن . )222: تـا رازی، بى( شـود مـى ضعيف گشته و ادراك معـارف الهـى بـرای او ممتنـع

لـذات بنـابراين، . رود مـى ميـاند و انسـانيت او از كنـ مى حيوانيت بر انسان غلبه ،صورت

بـه دليـل  ،ربـه بيـان ديگـ. )99-98: 1406، همـو( حسى خير نبوده و كمال برای انسان نيسـتند

  .انجامد به رنج و ناراحتى انسان مى از سعادت انسانى و كمال الهى اوشدن  دور

زيرا  ،بيان گرديد كه در لذات حسى رعايت حد وسط ضروری است :نقدبررسى و 

ن حدوسـط در تحصـيل كـرد رعايـت. دانجامـ مى افراط يا تفريط در آنها به رنج انسـانى

بلكـه در  ،گـردد مىكمال و سـعادت حقيقـى منجـر نلذات حسى، به دورگشتن انسان از 

عقـل نظـری و يـافتن  زيرا سعادت حقيقى انسان در فعليت ،رسيدن به آن ضروری هستند

: 1422ملاصـدرا، ( كه كمال عقل عملى در رعايت و تحصيل ملكه عدالت است است عملى

ى در تحصـيل بـه معيـار اخلاقـ ىتـوجه بىناشى از  فخر رازیدرنتيجه اين استدلال . )453

   .لذات حسى است

در انسان دو نيروی عقل و هوای نفس وجود دارد كه عقل انسان را به انجـام امـور  )ب

دادن امـور منـافى عقـل و خيـر يـا سـعادت  د و هوای نفس سـبب انجـامكن خير هدايت مى

 آيـد ميان مقتضيات اين دو نيرو تعارض و تضـاد بـه وجـود مىرو،  از اين. گردد حقيقى مى
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ات حسى و جسمانى بر وجـود انسـانى غلبـه ، ادراكات و لذّ آغازدر . )350: 11  ، ج1420ازی، ر(

نفـس انسـانى گـرايش  ،جهـت بـدين. دارند و در مقابل عقل و ادراكات او ضـعيف هسـتند

رو، بيشتر افعال انسانى با لـذات و سـعادت  از اين. زيادی به لذات جسمانى و محسوس دارد

تدريج عقل انسانى كامل گردد و بتوانـد لـذات و  كه به در صورتى .جسمانى مناسبت دارند

سعادت حقيقى را بشناسد، ميان عقل و مقتضـای آن بـا هـوای نفـس و مقتضـيات آن نـزاع 

بـا  ،از جهـت ديگـر. گـردد رنـج و نـاراحتى بسـياری مى ايجـادپيش خواهد آمد كه سبب 

گردد كه خود اين امـر  اه مىشدن عقل، انسان به پوچى و سخافت لذات جسمانى آگ كامل

  .)105- 104: 1406، همو( شود از جهتى ديگری سبب رنج بسياری برای انسان مى

تعارض ميان عقل و لذات حسى در صورت عدم رعايـت حـد وسـط  :نقدبررسى و 

داشـتن بـا  منافـات نيـز آنهـا بـه رذيلـت اخلاقـى ودر زيرا افراط يا تفـريط  ،آيد مى پيش

در مقابل، رعايت حد وسط در عقل عملى  1.گردد مى منجر نسانسعادت و كمال عقلى ا

 يافتن در ادراكات عقل نظری به كمال حقيقـى انسـان در دو مقـام علـم و عمـل و فعليت

  .دانجام مى

يــافتن بــه امــور  دســت دارد؛ســعادت و كمــال انســانى درجــات و مراتــب نامتنــاهى  )ج

. تواند به همه مراتب سعادت و كمال برسد درنتيجه انسان نمى ؛نامتناهى مقدور انسان نيست

دارد و بـا گـرايش بـه لـذات جسـمانى  یفطـرلحاظ  بـهكه انسان بالذات و  شدبيان  تر پيش

بـه دليـل . توجـه كنـدو به سـعادت حقيقـى  بكاهد اين گرايش كوشد از مىنيروی عقلانى 

، دسـت آورد به ای از آن را اينكه مراتب سعادت و كمال متناهى نيست، هرچه انسـان مرتبـه

با توجـه بـه اينكـه مراتـب . گردد مرتبه بالاتر، سبب رنج و اندوه انسانى مى دستيابى بهشوق 

يافتن بـه سـعادت حقيقـى نيـز سـبب رنـج و نـاراحتى  سعادت نامتناهى هستند، شوق دسـت

های فقيـر بـه هنگـام مشـاهده  رنج و ناراحتى دائمى انسـان. شود دائمى و نامتناهى انسان مى

  .)106: همان( های نامتناهى است ای از اين آلام و رنج مندان نمونه يش و لذت ثروتآسا

                                                            
سـان  حد وسط بين افراط و تفريط است كه هر دو رذيلـت هسـتند؛ بـدين ىاز ديدگاه ارسطو، هر فضيلت اخلاق. 1

مك اينتـاير، (بد هستند  ىاست و اين هر دو صفات و ملكات ىپرواي ىشجاعت حد وسط بين دو صفت ترس و ب

1385 :83 .(  
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انسان به هر لذتى حسى يا جسـمانى دسـت يابـد، طلـب تحصـيل لـذتى  :نقدبررسى و 

 منظور بـهزيـرا هـر حركتـى  ،شـود چنين مطلبى سبب رنج گشـتن لـذت نمى .كند ديگر مى

كـه حركـت  )59: 1363 ابـن سـينا،(اسـت ] نامتنـاهى نه لذات[ دستيابى به لذتى متناهى و خاص

با رسيدن به مبدأ يا غايت حركت، انسان لذت  رو، از اين. گيرد جهت تحصيل آن انجام مى

شوق تحصـيل . شوند مورد نظر خويش را ادراك خواهد كرد و لذات او به رنج تبديل نمى

بـا . گـردد مى لذات عقلى، سبب كاستن و رعايت حد وسـط در تحصـيل لـذات جسـمانى

 از توجه به اينكه لذات عقلى مرتبه بالاتری نسبت به لذات جسـمانى دارنـد، در ايـن هنگـام

. شـوند كاسـته مى] جسـمانى[ شـديدتر های جهت تحصيل لذت] جسمانى[ تر لذات ضعيف

  . معنای انقلاب لذات حسى به رنج نيست واضح است كه چنين حالتى نيز به

ادت و كمال او به دو صورت فردی و اجتمـاعى قابـل زندگى انسان و تحصيل سع )د

مـردم زنـدگى اجتمـاعى داشـته باشـد،  ديگـرانسان همراه بـا كه  صورتى در. فرض است

كه  گردد مى تعارض منافع ميان آنها موجب گسترش نزاع و قهر يا غلبه برخى بر ديگران

به دليل فطرت  ،رديگ سوی از. خود موجب ناراحتى و رنج بسياری برای انسان خواهد شد

اينكـه مصـالح  ويژه بـه انجامـد؛ مىاجتماعى انسان، زندگى فردی او به رنج و ناراحتى او 

به دليـل  رو، از اين. گردد تأمين مىدر اجتماع  صرفاً سعادت او  تأمين نيززندگى انسانى و 

 انسان در تهيه همه مصالح مورد نياز، زندگى فـردی او همـراه بـا رنـج و زحمـت ىتواننا

  .)103-102: 1406رازی، ( بسياری خواهد بود

دارد زنـدگى فـردی  مى در اين استدلال بيان فخر رازیكه گونه  همان :نقدبررسى و 

 ،انسان به دليل فطرت و طبيعت اجتماعى او با رنج و ناراحتى بسياری همراه خواهـد بـود

بـا حقيقـت و زنـدگى اجتمـاعى انسـان بـودن  آميز در مـورد رنـج فخر رازیولى ديدگاه 

با وجـود زنـدگى اجتمـاعى درگيـر نـزاع و  ها انسان بيشتر. واقعيت خارجى انطباق ندارد

جلوگيری از اين مـوارد و رعايـت حقـوق افـراد  منظور بهديگر اينكه . گرفتار رنج نيستند

تـا انـد  هكردو قوانينى برای آنها تشـريع اند  برای هدايت آنها مبعوث شده :بشری، انبيا

ميان لذات جسمانى با سعادت و  ىتعارض و نيز ها انسانميان لذات و منافع  ىاحماينكه تز

  . پيش نيايد آنهاكمال حقيقى 
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  گيری نتيجه

او . اخـلاق اسـلامى اسـت علـمفخـرازی در  های نوآوریبودن لذات حسى يكى از  رنج

لـذات دن بو عدمى :كه عبارتند از دكن مى متعددی در اثبات اين نظريه اقامه های استدلال

گشـتن تكـرار  بودن زمان لذات حسى، رنج بودن خواستن لذات حسى، اندك حسى، رنج

  . داشتن لذات حسى با سعادت انسانى لذات حسى و منافات

ند، زيرا تنهـا بـه آميز ها مغالطه در پژوهش حاضر اثبات گرديد كه غالب اين استدلال

يرا تحصيل لذت امر وجـودی ز ،لذات حسى در آنها توجه شده است های برخى از جنبه

خواستن لذات حسى نيز لذت . برند نه بالذات مى نه عدمى و درد را بالعرض از بين ،است

تحصـيل  در پىِ خيالى برای انسان به همراه دارد و با نظر به حصول صورت خيالى، انسان 

 ،بـودن آنهـا نيسـت زمان لذات حسى نيز مستلزم رنجبودن  اندك. رود مى لذت در خارج

 هـای ی ملائمت و تناسب با نفس انسانى است و حالات قبل يا بعد متعلقمعنا بهزيرا لذت 

حـد حسـى نيـز در صـورت رعايـت  های تكرار لـذت. خارجى لذت در آن معتبر نيست

و با سعادت يـا كمـال حقيقـى انسـان نيـز  گردد مىعدالت منجر به رنج نرعايت وسط و 

  . تعارض و تنافى ندارد
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